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 در جلـوي دانشـگاه  روزهـا را در تظـاهرات    كه بـا دوسـتان خـود،    سي سال و اندي قبل، در روزهاي انقلاب نوجواني بودم

شـديم و   اهان مـي كرديم و مرگ شاه را خو ها مشت گره مي روزها در خيابان. ها گذرانديم و شبها را نيز به نگاهباني محله مي
داديـم و شـب را بـه صـبح      پست نگهباني را بـه هـم تحويـل مـي    كرديم،  امنيت محله را تامين مي ،شبها چوبدستي در دست

خـاطر نگارنـده و    هنـوز از سـالهاي پايـاني حكومـت پهلـوي     . رسانديم تا روزي ديگر، تظاهراتي ديگر و اعتراضي ديگر مي
اي كه در كنج منزل نيز اگر كسي لب بـه شـكايت از    بگونه .، آنهمه هيمنه و آنهمه سلطهقتدارآنهمه ا .او نرفته است نسالا هم

منتظـر   نيـز  فـردا روزي شب در خواب كابوس ميديد و انداخت و  به چپ و راست خود نظر ميپرداخت،  وضعيت موجود مي
بـراي آنانكـه آن ايـام را    . ضارش كنـد اي خاص اح اي سئوالات، به اداره گويي به پاره بود تا كسي صدايش كند و براي پاسخ

هاي خانوادگي، همـواره   درك وضعيتي كه در مدرسه و دانشگاه، در محل كار و حتي در ميهمانيدشوار باشد اند، شايد  نديده
بايـد  آميز بـاز كنـي، فـردا     اين احساس با تو باشد كه قطعاً يكي از افراد جمع حاضر مامور است و اگر لب به سخني اعتراض

بخـاطر دارم كـه روزي از سـر شـور     . اي به كساني باشي كه چندان تمايلي به شنيدن سخنانت ندارند خگوي آنچه گفتهپاس
مادرم بـه تصـادف مـتن    . آور موجود نوجواني داستاني كوتاه نوشته بودم كه به صراحت اعتراضي بود به وضعيت خفقان

اولين داستان سياسي يك نوجـوان عصـر   سطور هايي كه  پاره اغذنهايت آتش زدن ك داستان را ديد و گلايه و اشك و آه و در
از هـراس  از كتابهاي سياسي آن نوجـوان   بخشي نيز انقلاب هايي مانده تا ماههمانگونه كه در . پهلوي دوم را بر خود داشت
   .هاي آتش سپرده شد به شعله ،گرفتاري در دست دژخيمان

جـز خـواب و    ،آوري  س گويي از ابتدا نيز وجـود چنـان دولـت هـرا     ر يافتند كه تواما آن مردم و آن جامعه، يكباره چنان تغيي
كسي قرار نيسـت بـدليل   . انگار ديگر كسي قرار نيست به دليل بدگويي از نظام سلطنت بازخواست شود. خيالي نبوده است

هـا بـي    روزنامـه . زنـدان نداشـت   ديگر كسي هراسـي از . و يا از دانشگاه اخراج يي از ظلم حكومت از كار بيكار گرددگو فاش
مردان سياست كه اينك درهـاي  . آوردند گفتند، بر زبان مي سالهاي قبل مي  هراس از توقيف، هر آنچه را كه بايد در طول تمام

نيـز لـب بـه     فرمايشـي  حتي نماينـدگان مجلـس  . گفتند و پايان شب سياه از اميد مي ها بر روي آنها گشوده شده بود، زندان
تـرس مـردم از رويـارويي بـا     به يك كلام، . تر از آن بود كه بتواند بر سر پا بماند شوده بودند و حكومت درماندهاعتراض گ

هراس از نيروهاي گارد جاويـدان شـاه،    لاب و در مقابل دانشگاه تهران بيچنانچه در روزهاي انق. حكومتيان ريخته شده بود
هاي اطـراف   ها و خيابان هربار نيز با هجوم ماموران، در كوچه. زديم اد ميكرديم و مرگ شاه را فري هاي خود را گره مي مشت

استيصال حكومتي كه تا ديروز اقتدار خود را مشاهده  و اين نوع مواجهه با حكومت و آمديم شديم و باز گرد هم مي پخش مي
  .گذاشت، برايمان لذتي دلپذير داشت در چشم جهانيان به نمايش مي

برند، نوجوانان و جوانان اين مـرز   براي آن گفتم تا آنها كه اينك در سن و سال آن روزهاي امثال من بسر ميهمه را تنها  اين 
هـايي   ميانسـال بداننـد  اند و بدنبال تغيير اوضاع هستند،  و بوم كه از آنچه در چهار سال گذشته بر آنها گذشته است، خسته

. خوب آشنايند ،روزهاي تغيير در جامعه كنند، با شناسند و درك مي ا ميو آنهايي كه آن روزهاي دور ر قم اين سطور راچون 
ديگر قبح نقد آنهـا ريختـه    .كنند چه وضعيتي پيدا مي رفتنشان است، وقت هنگام كه آناستيصال و  اهگ بهها  دانند حكومت مي
افتـد و هـر روز    رده بود و تنها محرمان از آنها باخبر بودند، اينـك بـر آفتـاب مـي    شود و عيوب آنها كه تا كنون در پس پ مي



تـو گـويي همـه در انتظـار تغييـر نظـام       . گردد برملا مي ،حكومت فساد دستگاهيا  مديران مذمتاي جديد و خبري نو در  نكته
پردازنـد،   ه منتقدين به نقد حاكمان مـي اين چنين حالتي با شرايطي ك. كنند شماري مي مديريت كشور هستند و براي آن لحظه

در يكي تنها نقد حاكمان مطرح است و كسي بيش از اصلاح رفتارهاي حاكمـان توقـع نـدارد، امـا در      . از ماهيت متفاوت است
در شـيوه  مداران  در يكي هنوز اميدي هست كه قدرت. ديگري همه در انتظار تغيير مديران هستند و نه صرفاً اصلاح رفتارها

  .مال قدرت خود بازنگري كنند و در ديگري تنها اميد به سلب قدرت از آنها و اعطاي آن به ديگري استاع
روم و با مردم كه هم صحبت ميشوم، همان حـس غريـب روزهـاي رفـتن شـاه را       ها مي دانم اما اين روزها كه به خيابان نمي

رفتارهـاي دولـت فعلـي نيـز     . نقـد عملكـرد حاكمـان    همان حالت انتظار و همان ريختـه شـدن قـبح   . كنم دوباره احساس مي
هاي دور و دراز بهبود اوضاع،  نمايي پليس در كوي و برزن، دادن وعده قدرت. شباهت با رفتارهاي دولت آن روزها نيست بي

دولتـي كـه   جز استيصال .....  و  بلندگوهاي تبليغاتي روزي شبانه فعاليت، به سركوب خريد راي مردم با پول، تهديد مخالفان
اعتماد به نفس خود را از دست داده و حاضر است تا بهر طريق ممكن، كنترل اوضاع را مجدداً بدست گيرد و كابوس سـقوط  

اوضاع اين روزها چيزي بيش از نقد رفتارهاي دولتي است كـه در طـول چهـار سـال     . را از سر بگذراند، معناي ديگري ندارد
نه در رفتارهـاي حكومـت كـه     انگار همه منتظر هستند تا تغييري. نتابيد نتقدي را برگذشته، هرچه خواست كرد و نقد هيچ م

اما نه به شيوه انقلاب، آنچنان كه در سـي سـال قبـل رخ داد، كـه     . اين روزها آبستن تغيير است. حاكمان رخ دهددر شخص 
همچـون   ،تـر  هاي مدني ها، شيوه ياباناينك جامعه ايران دوران انقلاب را پشت سر گذاشته است و بجاي حضور در گستره خ

پـيش  هـاي مـدني    شـيوه چنـين   ايـن  وقتي مردمي در مقابله  با حكومت خـود، . گيرد راي را پيش مي  حضور در پاي صندوق
   .شناسدمردمي چنين را قدر  كار باشد كه مفهوم مدنيت را بداند ونيز بر سر، حق آن است كه دولتي گيرند مي

بر ماندن دولتي كه نه در حوزه اقتصاد كارنامـه قابـل قبـولي دارد، نـه در     كه كند  حكم مي ،يت نظامضرورت بقا نيز براي كل
و اجـازه ندهـد آنـاني كـه در قالـب       ، اصراري نداشته باشـد و اجتماع داخلي و نه در حوزه فرهنگ و حوزه سياست خارجي

. ، حضور خود را در ساختار قدرت استمرار بخشـند ها به قدرت رسيدند، با توسل به همان شيوه "طرحي پيچيده و چندلايه"
را نيـز دچـار خدشـه نمـوده و جـز      يكپارچگي مديريت كلان نظام غير قابل دفاعي،   دولتي كه علاوه بر داشتن چنين كارنامه

ز جلسـات  ا ،هاي دولت اندكي، نه تنها هيچيك از مديران ارشد نظام حاضر به حمايت از آنها نيستند كه نقد خود را از سياست
همـه اينهـا نشـان از آن    . اند ها كشانده به سطح رسانهاين اختلافات را  ،محابا از علني شدن آن ده و بيآور  خصوصي بيرون

   .اين روزها آبستن تغيير است .دولتي براي چهار سال آينده، وجود ندارد توجيهي براي ادامه كار چنينهيچ دارد كه 
ضرورتي به حضور ايـن شـر   شايد ديگر  اما. نامند را شر ضرور مي دولتدموكراسي، در فلسفه سياست و در تبيين وجوب 
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